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هاي پيش از ظهـور       گويي در سال    قصه
ضمن . ج بوده است  اسلام در ايران راي   
هايي درباره حـوادث      آنكه وجود كتاب  

ــلام و رواج آن در   ــاريخي اســـ تـــ
دهد   هايي از تاريخ ايران نشان مي       برهه

كــه ايــن هنــر در ايــران بعــداز اســلام 
هـايي شـكل      تقويت شده و در بخـش     

 . به خود گرفته است) اسلامي(ديني 

  هاي عاميانه فارسي هاي قصه ويژگي
  *تيمحميدرضا رح

  
، به معنـي فرهنـگ يـا        »فولكلور«دانند كه فرهنگ عامه معادل كلمه         ديرزماني است كه همه مي    

 به كـار بـرده      1 م از سوي آمبرويزمورتن      1885دانش عوام است و اين واژه براي اولين بار در سال            
  . شود با اين حال در تقسيمات فرهنگ عامه، اختلاف نظرهاي بسياري ديده مي. شده است

چـون  هـايي   رود، عموماً به بخـش  امه را كه جزو لاينفك فولكلور هر قوم به شمار مي    ادبيات ع 
هــاي عاميانــه نيــز يكــي ديگــر از   قــصه2. كننـد  شـعر، نثــر، امثــال و حكــم و نمــايش تقــسيم مــي 

هـاي آن هـستيم و    هاي ادبيات عامه است كه ما در اين مقاله در پـي شناسـايي ويژگـي         زيرمجموعه
ها را از  توان اين قصه هايي دارند و چگونه مي هاي كهن چه تفاوت     مروزي با قصه  هاي ا   اينكه داستان 

  هم بازشناخت؟
هايي چون خداينامه، اسكندرنامه، شاهنامه       اي ديرينه دارد و كتاب      پردازي در ايران سابقه     داستان
ر آننـد كـه     هايي چون وامق و عذرا بيـانگ        نامه و قصه    هايي چون كليله و دمنه و مرزبان        و حتي كتاب  

هـايي   ضمن آنكه وجود كتاب. هاي پيش از ظهور اسلام در ايران رايج بوده است    گويي در سال    قصه
  دهد كه اين هنر در  هايي از تاريخ ايران نشان مي درباره حوادث تاريخي اسلام و رواج آن در برهه

هايي شكل    ايران بعداز اسلام تقويت شده و در بخش       
از طرفي، بـه گـواهي     . رفته است به خود گ  ) اسلامي(ديني  

تاريخ، بخشي از سرگرمي شاهان شنيدن قه بوده اسـت و           
شب در اعصار بـسيار دور،   هاي هزارويك گيري قصه  شكل

بازمانده از عهد ساسانيان كه احتمـالاً منـشأ    (وامق و عذرا    
كه اين قصه را عيوقي (، ورقه و گلشاه )يوناني داشته است

كـه عنـوان   (، ويس و رامـين    )در قرن پنجم به نظم كشيده     
نخستين داستان مفصل و مهم ايراني است كـه بـه وسـيله             

الدين اسعدگرگاني در قرن پنجم به نظم كشيده شـده            فخر
الممالـك، نقـال دوره      نقيـب (الطير و حتي اميرارسلان رومي        ، منطق )نظامي(خسرو و شيرين    ): است

پردازان در به نظم كـشيدن ايـن          ن نكته كه قصه   بر همين اساس بوده است، با ذكر اي       ) شاه  ناصرالدين
شايد بتوان گفت وقتي سخن از قـصه در         . اند  گونه و توجهي خاص مبذول داشته       آثار دقتي وسواس  
  . پردازي قابل بود توان تمايزي بين شعر و نثر در قصه رود، نمي ادبيات عامه مي
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هــاي عاميانــه عمــدتاً از قهرمــان  قـصه 
 ايـن امـر در مقابـل        كنند و   استفاده مي 

هـــاي امـــروزي از  اســـتفاده داســـتان
قهرمان، سـياه   . گيرد   قرار مي   شخصيت

و سفيد است؛ يعني يا خوب است يـا         
ــصيت   ــه شخ ــالي ك ــد، در ح ــاي  ب ه

هــــاي امــــروزي بيــــشتر  داســــتان
اي از  انـــد؛ يعنـــي آميـــزه خاكـــستري

 . ها را در خود دارند ها و بدي خوبي

  هاي عاميانه ها و خصوصيات قصه در ادامه به ويژگي
  : شود هاي نوين امروزي اشاره مي يسه با داستاندر مقا

هاي عاميانه عمـدتاً از قهرمـان         قصه: سازي  ـ قهرمان 1
هـاي    كنند و اين امر در مقابل اسـتفاده داسـتان           استفاده مي 

  . گيرد  قرار مي امروزي از شخصيت
قهرمان، سياه و سفيد است؛ يعني يا خـوب اسـت يـا           

هاي امروزي بيـشتر     هاي داستان   بد، در حالي كه شخصيت    
هـا را در      هـا و بـدي      اي از خوبي      اند؛ يعني آميزه    خاكستري
العـاده    قهرمان قادر بـه انجـام كارهـاي خـارق         . خود دارند 

اي كـه اغلـب       هاي عاميانه   به عنوان مثال در يكي از قصه      . است، در حالي كه شخصيت چنين نيست      
كه سلطان محمود شب هنگام با لباس مبـدل،    خوانيم    اند، مي   محمود پرداخته     شعرا از زندگي سلطان   
شود، هريـك از سـارقان قـادر بـه انجـام كـاري              رود و با چند سارق آشنا مي        به ميان مردم خود مي    

. اند العاده ها را بازشناسد، ديگري با خارق   تواند چهره   يكي از آنها در تاريكي شب مي      . اند  العاده  خارق
ها را بازشناسد، ديگري با نگاه كردن بـه ديـوار و زمـين     هرهتواند چ يكي از آنها در تاريكي شب مي    

اي است و يا چيز ديگر و سومي هـم            دهد كه در پس آن ديوار و يا زير آن زمين دفينه             تشخيص مي 
در . تواند دستش را آنقدر دراز كند كه با كمك آن، يارانش بتواننـد از ديـوار بلنـدي بـالا برونـد         مي

هـاي    هاي عاميانه قادر است پيروزمندانه با ديوها بجنگد، مـسافت           ان قصه ها، قهرم   بسياري از داستان  
حـال آنكـه ايـن      . زدني طي كند و گاه به تنهايي لشگري را از پـا درآورد              طولاني را در چشم به هم     

  . آيد گذراند جور در نمي ها با خصوصيات شخصيت امروزي كه در بستر زندگي، روزگار مي توانايي
هـاي كهـن و    در حالي كه قصه. شود هاي امروزي به صورت نهفته ارائه مي    ستان دا  پيام :پيامـ  2

شوند آفرينش خود را در ارائه پيامي اخلاقي  خصوصاً حكايات كه بخشي از ادب كهن محسوب مي        
  : بعنوان مثال. ها را به صراحت بيان كنند اند و اتفاقاً اصرار دارند كه اين انديشه بنا نهاده
  سر در رهي رئيس دهي با پ«

  )آغاز داستان(گذشتند بر قلب شاهنشهي 
  بلي، گفت، سالار و فرماندهم ... 
  )بخشي از تنه داستان(ولي عزتم هست تا در رهم           
  خبر همچنان در رهي  تو اي بي... 
  )نتيجه(نهي  كه بر خويشتن منصبي مي          

  آوران زبان    حرفي     نگفتند
  3 »كه سعدي نگويد مثالي بر آن          
  شنيدم كه فرماندهي دادگر«: مثال
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  )آغاز و مقدمه داستان(قبا داشتي هر دو روي آستر           
  ستانم خراج نه از بهر آن مي... 
  )بخشي از تنه داستان(كه زينت كنم بر خود و تخت و تاج         

  اگر زيردستي درآيد ز پاي 
  حذر كن زناليدنش بر خداي           

  چو شايد گرفتن به نرمي ديار 
  )نتيجه داستان(به پيكار، خون از مشامي ميار          

  به مردي، كه ملك سراسر زمين
  4»نيرزد كه خوني چكد بر زمين          
هاي عاميانه فارسي معمولاً يكسان است؛ يعني فقير و غنـي، شـاه و                 گفتگو در قصه   :گفتگوـ  3

اهزادگاني چـون ملـك     ها، ش   در اين داستان  . گويند  كدخدا و حتي راوي، همه با يك زبان سخن مي         
» مردآزمـا «و  » پري«و  » ديو«و حتي   » راه  بي« و   »راه«اي چون     جمشيد و ملك محمد و كارگران ساده      

اي كـه بـه ادب    هاي عاميانه قصه. گويند و حتي حيوانات همچون يكديگر سخن مي   » جن«و  » آل«و  
 پير و جوان و مريد و شيخ، همه ها، پادشاه و گدا،   در اين قصه  . اند  اند نيز چنين    كهن فارسي راه يافته   
  . گويند به يك زبان سخن مي

  5: نمونه اول
  نكته، برگوي، شيخش گفت دور       آن مريدي شيخ را گفت از حضور 

  آنگهي من نكته آرم در ميان       گر شما روها بشوييد اين زمان 
گويي، زان چـه سـود       پيش مستان نكته        بويي، زان چه سود در نجاست مشك

  6:ومنمونه د  

  كاغذي زر برد كين بستان زمن         رفت پيش بوعلي آن پيرزن 
  چيز  جز ز حق نستانم از كس هيچ      شيخ گفتش عهد دارم من كه نيز
  از كجا آوردي آخر احولي       پيرزن در حال گفت اي بوعلي

  اي  چند بيني غير اگر احولي نه      تو درين ره مرد عقد و حل نه اي 
  7: نمونه سوم
    دختري چون ماه در ايوانش بود      اق در فرمانش بود خروي كاف

  يوسف و چاه و زنخدان بر سري        از نكويي بود آن رشك پري 
  گفت نتوانم نمود اين قصه باز       قصه پرسيدند از آن شمع طراز... 

  كس هرگز نبينند آن به خواب  هيچ      آنچ من ديدم عيان مست و خراب 
  ام يا به هشياري  صفت بشنيده      ام دهمن ندانم كان به مستي دي... 
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العـاده    قهاي عاميانه، حوادث خـار      در قصه 
دهند؛   الساعه رخ مي    آن هم به صورت خلق    

ــن    ــراي اي ــبي ب ــي مناس ــه چين ــي زمين يعن
ــي  ــدادها نم ــود رخ ــه در  . ش ــالي ك در ح

هـــاي امـــروزي، جـــز در آثـــار  داســـتان
سورئاليــستي و رئاليــسم جــادويي، بــه    
واقعيات حـاكم بـر رونـد وقـوع حـوادث           

 . شود توجه مي

  ...حالتي نه آشكارا نه نهان      تر حال نبود در جهان  زين عجب
هـا در زبـان طبقـات مختلـف قهرمـان             الطير نيز يكـساني واژه      هايي از حكايات منطق     در بخش 

ا شـود، تنه ـ    هايي هم كه به صورت شفاهي نقل مـي          در قصه . دهد  هاي عاميانه خود را نشان مي       قصه
ها هـم   خورد و در اين گونه قصه ها به چشم مي    هاي اندكي در شيوه گفتگوي شخصيت قصه        تفاوت

  اي مستقيم  ها رابطه هاي قصه معمولاً بين گنجينه لغات روايت كننده قصه، با دايره واژگاني شخصيت
  . وجود دارد

هاي عاميانه فارسي معمولاً  قصه: رابطه عليّـ  4
مثـل  .  ضعيفي برخوردارنـد از رابطه علت و معلولي    
. شود مشاهده مي» راه راه و بي«آنچه در قصه عاميانه 

گونه است كه دو دوست براي پيدا          اين  داستان قصه 
كردن كار و ساختن زندگي بهتر از شهر خود بيرون          

ــي ــسير،   م ــد و در م ــي«رون ــذاي »راه ب را » راه«، غ
، گفتگوي حيوانات را شـب      »راه«خورد و سپس      مي

گيـرد كـه      شـنود و يـاد مـي        اي مـي    ر خرابه هنگام د 
بردن به اشـتباه خـود و    پس از پي» راه بي«رسد، ولي  چگونه پولدار شود و در نهايت به پادشاهي مي   

اما در آخـر مـشخص     . شود  ه مي گيرد و كشت    بدبياري بسيار، مورد سوءظن حيوانات وحشي قرار مي       
را تشخيص دهنـد،    » راه«توانند بوي     خود نمي شود كه چرا حيوانات در ابتدا با حس شامه قوي             نمي

هايـشان گـوش داده اسـت و          افتد كه يك نفر به صحبت       ولي پس از گذشت چندسال به يادشان مي       
. روشن نيست... ها و  زدن حيوانات و فهميدن انسان اصولاً منطق حرف. خورند  بيچاره را مي  » راه  بي«

انه از رابطه علت و معلولي و منطق خـاص خـود            هاي عامي   به همين دليل بايد اذعان داشت كه قصه       
  . كنند پيروي مي

الـساعه رخ   العـاده آن هـم بـه صـورت خلـق      خـارق هاي عاميانه، حوادث   در قصه : حوادثـ  5
هاي امروزي،    در حالي كه در داستان    . شود  چيني مناسبي براي اين رخدادها نمي       دهند؛ يعني زمينه    مي

. شود جادويي، به واقعيات حاكم بر روند وقوع حوادث توجه مي         جز در آثار سورئاليستي و رئاليسم       
شود كه هرشب سـيبي زريـن از بـاغ            به عنوان مثال در قصه ملك جمشيد و برادران، ديوي پيدا مي           

آورد و    كَنَد و يا در قصه عاميانه ديگري، خزوكي خودش را به شكل دختر پادشـاه درمـي                  پادشاه مي 
كـره اسـل    (يخته شده و مرده اسـت، تبـديل بـه كـره بحـري               در قصه ديگري، دختري كه خوش ر      

  . يابد شود و در خاتمه نيز حياتي دوباره مي مي) اي افسانه
شـود؛ يعنـي    هاي عاميانه فارسي به توصيف زمان و مكان كمتر توجه مـي          در قصه : توصيفـ  6

يكي بود :  چوناي تكراري گونه كه معمولاً راوي پس از مقدمه اين. توصيف زمان و مكان كلي است
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. پردازد كند و سپس به روايت داستان مي محل كلي اشاره مييكي نبود، و يا روزي روزگاري به يك 
كنـد، در       به عنوان مثال عبيد زاكاني در طنز زيباي خود، از گفتگوي پندآموز لوطي با پسرش ياد مي                

  8.اي به زمان و مكان ندارد حالي كه هيچ اشاره
اند، اغلـب بـا       كه مكتوب شده  ... اي چون اميرارسلان و سمك عيار و        ميانههاي عا   قصه: ـ زبان 7

اگر چه زبان اصـلي    . نويس در ارتباط است     زبان ادبي عصر مورد نظر و سطح دانش شاعر و يا قصه           
تـوان ميـان زبـان         اسـت، امـا همـواره مـي         روايت در طي قرون متمادي دچار تغييراتي اساسي شده        

بهترين نمونه، مقايسه همان قصه موش و مـار  . اي برقرار كرد اميانه رابطههاي ع  هرعصر و زبان قصه   
زيرا با مداقه در هريك از      . الحكايات با قصه لوطي عبيد زاكاني است        غاصب محمد عوفي از جوامع    

هـاي    پردازان، در مسير باز افريني قـصه        اين آثار به خصوصيات سبكي و عصري هريك از اين قصه          
كنيم؛ محمد عوفي متعلق به نيمه اول قرن هفتم و عبيد زاكاني از نيمه دوم قـرن                   عاميانه برخورد مي  

هشتم، اولي زباني فخيم، پرتمثيل و متأثر از فضاي رواج زبان عربي دربار دارد و دومي ساده، روان،               
هايي كوتاه و مختـصر   خوان و لطف و طنازانه، عاري از كلمات و زبانزدهاي عربي و با جمله             خوش
سديدالدين محمد عوفي در حقيقت با بيان حكايت موش و مار، زبان اديبانه عـصر           . گويد  ميسخن  

بـا دسـت   «او در خاتمه نيز  با بيان اين زبـانزد كـه            . گذارد  خود را در حكايتي عاميانه به نمايش مي       
هـيچ   يدر حالي كه عبيدزاكاني ب . كند  پيام انتهايي قصه را به صراحت بيان مي       » كسان مار بايد گرفت   

  . برد  ماجرا را به اختصار به پايان مي اشاره مستقيمي به پيام قصه
  

  9حكايت موش و مار غاصب : نمونه اول

رفت، ناگاه خانة موشي ديد كـه در        ماري بر ديواري مي    اند كه وقتي    در اشارت كتب هند آورده    
اه نهـاده و مـداخل و   آن خـارج در بـاغ پادش ـ  ) مراد سوراخ و منفذ است(آن ديوار مرتبّ كرده بود     

ما را آن خانه خـوش      . آن را بر وجه حكمت پرداخته     ) هاي ورود و خروج     يعني درها و راه   (مخارج  
مـوش  . آمد؛ در كمين نشست، چندانكه موش از خانه برون آمد، مار در سوراخ رفت و ساكن شـد                 

چـون امكـان   چون برسيد و ديد كه خصمي قوي در خانـه اواسـتيلا آورده، از رنـج بيقـرار شـد و                      
تـو  «: مهتـر موشـان گفـت   . مقاومت نداشت، به ضرورت، بر مهتر موشان رفت و حال با وي بگفت      

يعني هركس كه در درون حـصار  (اي كه هركس كه در حصار باشد، او را پاي شكسته بايد؟               نشنيده
چـون  صواب آن بودي كه از خانـه نرفتـي و اكنـون             ). جاي داشته باشد، نبايد پاي از آن بيرون نهد        

خانه گذاشتي و دشمن دست استيلا آورد، جز تسليم چاره نبود؛ خانه ديگـر بايـد سـاخت و دل از                  
  ».انديشه بپرداخت
اعتقاد من سياست و كياست تو از اين زيادت بود، چندين سال است كه ما تو را         «موش گفتك   

اري افتـد بـه يمـن       گزاريم و مقصود آن بوده است تا اگر ما را ك ـ            كنيم و خراج به تو مي       خدمت مي 
الجابـه بقدرالحمايـه   »انـد كـه    كفايت و شهامت تو انصاف خود از دشمن سـتانيم، و بزرگـان گفتـه    
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پادشاه را بر رعيت جبايت به قدر جايت ] بينند ماليات به اندازه حمايتي است كه مردم از پادشاه مي[
 ندهم، و اين عار را بـر  متوجه شود و اكنون چون از تو نوميد شدم، من هرگز بدين مرحمت تن در            

  ».خود نكشم، و به حليت مار را دفع كنم
موش . پس منتظر بود تا ما را از سوراخ برون آمد و در باغ پادشاه رفت، و در زير گلبني بخفت

بيامد و گردباغ برآمد، باغبان را بر لب حوض خفته ديد، به قـوت بـر شـكم وي جـست، چنانكـه                       
چندانكـه نزديـك   . دويـد  موش به طرف گلين مي. دويد   موش مي  باغبان از خواب درآمد و بر عقب      
باغبان چون مار را بديد بيلي بر سر او زد و مار را بكشت، و موش                . مار رسيد، از پيش او برون شد      

  . دشمن مقهور گشت و رنج دل از او دور شد. به نشاط روي به خانه آورد
 گردد به لـشكر و خزانـه پـيش نبايـد            فايده اين حكايت آن است كه كارها تا به حليت كفايت          

] توان سركوب كـرد     يعني دشمن را به وسيله دشمن مي      [رفت و دشمن را به دشمن مالش توان داد          
  .»به دست كسان مار را بايد گرفت«: اند دوستان را زحمت نبايد داد؛ چنانكه گفته

پرداخـت  پس روشن است كه محمد عوفي كه بر معارف اسلامي احاطـه بيـشتري داشـت، در       
نامند، از چنين عبارات پر مغز و سنگيني  مي) قصه حيوانات(ها آن را فابل  يك قصه عاميانه كه غربي

هايي كه خود  سودجويد و به همين دليل زبان داستاني او با زبان داستاني عبيد متفاوت باشد؛ تفاوت       
  . اند نشان دادهرا پيش از هرچيز، در نحوه روايت قصه 

  
  يت لولي و پسرش حكا: نمونه دوم

چند . بري سر مي كني و عمر در بطالت به كرد كه تو هيچ كار نمي لوليي با پسر خود ماجري مي«
بازي تعلـم كـن تـا از عمـر خـود              با تو گويم كه معلق زدن بياموز و سگ از چنبر جهانيدن و رسن             

لم مرده ريـگ ايـشان      شنوي، به خدا تو را در مدرسه اندازم تا آن ع            اگر از من نمي   . برخوردار شوي 
جـا    بماني و يك جـو از هـيچ   ادباربياموزي و دانشمند بشوي و تا زنده باشي در مذلت و فلاكت و         

  10».حاصل نتواني كردن
دهد كه ريشه بسياري از ادبيات مكتوب و رسـمي مـا              ذكر اين حكايت از عبيدزاكاني نشان مي      

  . بر پايه ادبيات شفاهي شكل گرفته است
هـا و حكايـات و        گونه كه پيـشتر گفتـه شـد، قـصه           همان: ها  دايي و انتهايي قصه   ـ عبارات ابت  8

رسـد، در     شود و معمولاً با مؤخره ثابتي نيز بـه پايـان مـي              روايات عاميانه با مقدمه معيني شروع مي      
گفتـه مـارزلف هنگـام نقـل      يكي بود يا روزي، روزگاري، كه برخي نيز بـه : گويند شروع معمولاً مي 

يا خـدا كـه شـنوندگان نيـز بلافاصـله        : هر كه بنده خداست، بگويد    : افزايند  مقدمات مي شفاهي اين   
  !يا خدا: دهند جواب مي
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بالا رفتيم آرد بود، پايين اومديم ماست بود، قصه ما راست بود و : گويند مي در پايان نيز معمولاً
 ماست بود، پايين اومـديم دوغ       يا اينكه بالا رفتيم   . اش نرسيد    خونه  يا قصه ما به سر رسيد، كلاغه به       

  . بود قصه ما دروغ بود
از منظـر   (هـاي كهـن       هايي كه محققان و اداي ادب كهن از انواع داستان           بندي  اما از ميان تقسيم   

بندي را ارائه داده است كه به عنوان          اند، دكتر سيروس شميسا بهترين تقسيم       داشته) موضوع و سبك  
  .11شود  يحسن ختام اين مبحث به آن اشاره م

  : كند هاي كهن را از نظر موضوع و سبك به پانزده بخش زير تقسيم مي وي قصه
  . ويس و رامين، يوسف و زليخا، خسرو و شيرين): غنايي(هاي عاشقانه  ـ قصه1
  .الطير پيرجنگي، منطق: هاي عرفاني ـ قصه2
  .نامه شاسبهايي از شاهنامه، اسكندرنامه، گر داستان: هاي حماسي و پهلواني ـ قصه3
كه اسم (نامه، سمك عيار، اميرارسلان رومي، سندبادنامه، هزار افسان  داراب: هاي رماني  ـ قصه 4

  . ، بختيارنامه كه اصل اين سه داستان اخير از دوره ساساني است)وليه است عربي آن الف ليل
ز حمزه كه    حمزه ابن عبدالمطلب مشهور به سيره حمزه يا رمو          قصه: هاي حماسه ديني    ـ قصه 5

  . نامه تحريرهاي مختلفي از آن در دست است و ابومسلم
  . رستم و سهراب، رستم و اسفنديار، ليلي و مجنون: هاي تراژيك ـ قصه6
  .حكاياتي از عبيدزاكاني: هاي طنز ـ قصه7
  .حكاياتي از بوستان): اخلاقي(هاي تعليمي  ـ قصه8
  حي بن يقظان: هاي فلسفي ـ قصه9
هايي از سهروردي، گنبد سـياه در هفـت پيكـر، نمونـه      داستان): سمبليك(ي هاي رمز   ـ قصه 10
  . هاي رمزي به ويژه در آثار عرفا فراوان است داستان
المخلوقات آمده است يـا       مثل حكاياتي كه در كتب عجايب     : هاي وهمي و جادويي     ـ داستان 11

  . حكاياتي در مورد جن و پري كه در فرهنگ عامه وجود دارد
مثل حكاياتي كه در باب زندگي مشايخ در كتبي از قبيل اسـرارالتوحيد          : هاي واقعي   تانـ داس 12

  . و مناقب افلاكي آمده است
هـاي مـذهبي بـه عنـوان          معمولاً شاعران از داسـتان    . الانبياء  مثل قصص : هاي قرآني   ـ داستان 13

  . كنند تلميح استفاده مي
  . نامه و دمنه و مرزبانهايي از كليله  داستان: هاي تمثيلي ـ داستان14
هاي گلستان هرچند در نگاه نخست،        مثل مقامات حميدي و برخي از داستان      : نويسي  ـ مقاله 15

گنجـد   بندي در زمره ادبيات رسمي ايران مي         نظر بيايد كه بخشي از اين تقسيم        ممكن است چنين به   
هاي عاميانه در شفاهي بودن       هاي نيز ريشه تاريخي دارند، ولي بايد به يادداشت كه اساس قص             و پاره 
هايي كه بر شمرده شد، پيش از آنكه مكتوب شوند، به صورت شفاهي بـين                 هاست و عموم قصه     آن
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اند و هنر خلاقه اديبان بزرگي چـون فردوسـي، مولـوي، عطـار، سـنايي، نظـامي،                    مردم رواج داشته  
  . ها شكلي چنين بخشيده است به آن... سعدي، عبيد زاكاني و
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  ها  تنوش پي
  

1- Ambroise Morton 
2    لُفهـاي ايرانـي    خصوصيات قصه) هاي ايراني، كيكاووس جهانداري، سروش بندي قصه   طبقه(ـ اولريش مارز

هـاي ايرانـي بـا     بنـدي او از قـصه   بنـدي و طبقـه   تقسيم. كند را به خصوصيات زباني و مشخصات مضمون تقسيم مي       
هاي شفاهي را اساس كار خود قـرار داده   فاوت است؛ زيرا وي تنها قصهبندي بسياري از پژوهشگران ايراني مت       تقسيم

هـاي شـفاهي و    است، در حالي كه ديگر پژوهشگران، برخي از ادبيات مكتوب را هم ـ كه داسـتان خـود را از قـصه    
ارزلف، بـه همـين دليـل م ـ      . انـد   بندي خـود قـرار داده       اندـ اساس و بخشي از منابع تحقيق و تقسيم          عاميانه وام گرفته  

هاي تـاريخي و ماجراهـاي    هاي مربوط به اولياء و شخصيت       هاي مربوط به حيوانات، قصه      هاي ايراني را به قصه      قصه
اي تقـسيم كـرده       هاي زنجيـره    هاي شوخي و قصه     هاي ديو ابله، قصه     هايي مانند داستان كوتاه، قصه      باورنكردني، قصه 
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